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عزیای    ١٨٨ _  چندیاران  عبدالبهآء  بعضی یز  از  که  دلربا ید  بلا  ست  آهنگ  ک 

ع ی در جم  هک افته با وجود آنیو حبور ن  وجدان سرور  ده و جان ویبگوش جان نرس

را ساغر دل از صهبای ی قه حاضر زیفی الحقنظر    شیدر خاطرند و در پ  اوقات کل

اری و جاری نند روح سدارشان مایق و آرزوی داست و تعل  اران سرشار یت  محب

شر  عروق   در ایو  با  دیان  حالت  و  گرین  محزون  قدر  چه  قلب  که   معلومست 

ه از جهات ست  ر جفایه و تدین طوفان بلا که موجش باوج اعلی رسیر امغمومست د

و در هر روز آثار مدهشی   در هردم در بقعه مبارکه خبر موحشی  پی در پی آمده

دار گردد یثاق نا پایاد عهد و میاستکبار بن دنمود که بمجریمرکز نقض چنان فرض م

ا ابرار  وصاو  الهییز  ب  ای  و  ایبری  گردند  بود  یزار  بجمن  شبهات  اوراق  ع ی که 

بر   ان الهییرد که بناد بر آویه پرداخت دمی فریبدسائس خف  و  نمود  جهات منتشر

و شد و گهی ناله    مان مفسوخیه عهد و پی منسوخ گشت بناء عل عت اللهیافتاد و شر

ل و نهار روزی ولوله  یدر ل  م و گرسنه و تشنهیر و گرفتارید که ما اسفغان آغاز کر

ش از الف سنه بروز ی پمحو شد و ظهوری    هیت الهی اخت که وحدانئی اند  و عربده

خت و  یج فکر فساد افتاد و فتنه برانگید بتدریج ندیترو  ات رایمفترن  ینموده چون ا

 گانگان یکومت گذاشت و با بعضی از بنزد حت در  ی خت بنای سعایدرآو  بهر دامنی

همدم و  شد  بالات  آشنا  گشت  همراز  لائحهو  ترت  فاق  دادیئی  تقد  ندب  مرکز  یو  م 

اول و  کردند  بتشوا  اییسلطنت  را  انداختندیمور  جمله    ش  ایمفتراز  ایات  ن ینکه 

بر علممظلوم ع و  افراخت  بر  استقلال  در جمی  لم  و  بنگاشت  الأبهی  بهآء  ایا  ن یع 

ا دعوت باجتماع ع ریان قبائل صحرا بگرداند و جمیدر م  یار و قری حتیو دمدن  

بل هو   آءهبال  ایوذ بک من هذا العمل المخالف لوصای اعان  نمود رب  ر علمیدر ز

عظ الایلا  م  یظلم  کلرتکبه  لانیاث  معتد    علم  فرضت  و   نایک  الملوک  اطاعة 

ت متانت و یداد و در نها   ارقر  ئی  ات مقام کرمل را قلعهین و از جمله مفتریلاط الس

آنجا را مد مه ره مکسه را مکقرار نهاد و تربت مقد  رهه منونی رصانت بساخت و 

س یات تأسیست و از جمله مفترشش اطاق ا   زعبارت ا  نمود و حال آنکه آن عمارت

جد جم  دهیسلطنت  و  اللهیع  یکرده  معاذ  را  اللهاران  معاذ  الله  معاذ  بچن   خطای ی   ن 

نمودهیعظ  دعوت  ب  می  هذا  عظ سبحانک  چون یهتان  جمله  از  و  مقد  م  سه تربت 
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ن یع اینقض از جم  و مرکزت دارد  م بدولت و ملیان گشته ضرر عظ یعالم  مطاف

ن قدر از یجمال مبارک را هم  است امیی سنوی بکری و عمرسن  هکزار بلیامور ب

س ی ظلوم تأسم  ن ین امور را ایع ای و جم  شمردیقت میداند و اهل طر یت مصلحای ام

ن ی ن شدند و باییا تعسلطنت عظمی دامت شوکته  زاز مرک  هیشیئت تفتیه باری همودن

و    کیلائحه شر  میان وارد جمعی که در تنظ یعکی از مدینه  در خا  اسأر  ارض آمدند

ن لائحه یمضام  قت لائحه استفسار نمودندیم اخوی بودند آنانرا احضار و از حق یسه

عی و  مد  و علاوه افزودند و کل  ندمودق نیل دادند و تصدیح کردند و تفصیرا تشر

قاضی   هم  و  شاهد  آنهم  حال  هر  یه   بودند  و  راجع  بمرکز خلافت  خبر ئت  روز 

وقار و و  ت سکون و قرار  ی در نهاهآء الحمد للهبلا عبداام  رسدیموحشی و مدهشی م

مقدور   ی اغبرار حاصل ننموده بلکه امور را موکول بقدرافترا و بهتان حت  نیاز ا

 ظر الحمد لله منت  سرور بجانفشانی حاضر و از بهر بلائیدر کمال فرح و  نموده و  

و مسرور    نخوشنود و ممنو  کل  م و رضا قائمی ام تسلز در مقیاران مهربان الهی ن ی

ا ینمظلوم و  ی ختن خون اینموده که بعد از ر  ن فرضیو راضی ولی مرکز نقض چن

اثر و ون گمنام و بیوم چای ریا القای در دریو هامون و    ریانداختن بصحرای کب

 هات افت و جولانی خواهد کرد و بچوگان شبیواهد  دانی خیگردد او م  مقطوع الخبر

تر آمال  و  آرزوئی خواهد  هات گوی  هبرو  هیود  اگریهات  و  هات  بقا   افمشک  را 

غزال الهی را کلاب و ذئاب بدرد   د و اگرینماند کسی برائحه دفراء جفا رغبت ننما

پی گرگ خیه از  ندودچکس  معان  ونخوار  بلبل  اگر  ایو  آیرا  بسر  د کسی گوش یام 

 ک جاهل هت ن چه تیباطل است و ار  ن چه تصویکلاغ ندهد ا  ب یق غراب و نعیبنع

اران یباری ای    ئایش  جدهیی اذا جائه لم  حت  ن ماءآمحسبه الظ ی  ةع یراب بقسک اعمالهم  

د و  یئعزمی کامل نماد جمال مبارک  ییه تأو بقو  دیم و ثابت داری الهی قدم و قلب مستق

 امم و ملل ثبوت و رسوخ و استقامت اهل بها  و در مقابل  دی پردازبخدمت امر الله

ت محب   نان و معادنیقلوب چگونه منابع اطم  نیران گردند که ای گران حید   د تایبنمائ

ع فاجعه  یو از وقا  دیاریس فتوری نحضرت رحمان تا از حوادث مؤلمه ارض مقد

نکن  یللم اگر جمیحاصل  و    ری اران معرض شمشیع  ید  منادی یگردند  آن  باقی  کی 

ام کند باری شما یی الارض قعلمقابل من    ر رحمانی گردد و درشود و مبش  الهی

ل بلا از هر  یس دائما در خطر است و سد ارض مقدیننمائ  قعه نورآءب  نظر بحوادث
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و چه   گانهی ر گشته و آوازه شهره آفاق شده و اعدا چه بیت جهانگیص  رایطرف ز

ن موقعی یمعلومست که چن  نمودهام  یله و خدعه بر افترا قیر و حیت تزویآشنا در نها

اس خطر  زدر  بهتان یت  هر  مقابل  در  ن  را  موجود  و   همدافعی  آواره  نفوس  بلکه 

ر و حرس من سهام الأفترآء و ی ن و نصیس لهم مع یو ل   ئی مسجون  مظلوم در قلعه

 ه ا ز بقربانگی اران عزید که چه قدر  ین نمائیر در اکف د تی شما با اللهالا  سنان البهتان

خته شد و یسی رمقد  خونهای  د و چهتند و چه نفوس مبارکی جان فدا نمودنالهی شتاف

ار ید و چه بسیر جفا گردیها هدف تنهیس  خته گشت چه قدریبخون آم  یکچه دلهای پا

ر فکر جان ا ما را سزاوار چگونه است که دیشرحه شرحه شد آ  ره کهاجسام مطه

ابرار    ز پییا آنکه ما نیم و  یش مداهنه و مدارا کنیگانه و خو ی م و به بیباش  شیخو

گردد و هستی موجود   معدوم  دام معدویم ایدم آن بزرگواران رفتار کنم و بر قیریگ

زندگان گلشن  شود  لطافتیمفقود  و  طراوت  کامران  را  گلزار  و  و ینماند  صفا  را 

ل یبخزان ممات گردد و سرور و حبور قصور تبد  لات مبد یشادمانی بگذرد بهار ح

ا  قبورجور در  یبظلام د دیگردد در  و  یلبستگی را نشانصورت  تعل د  دانا  ق  شخص 

ات  ید و حیجو  ت رحمانیو عز  دتوانا حشمت آسمانی طلب  ود انسان دانا  یننما  قلب

قرب و  خواهد  درگاه  یجاودانی  ز یت  طلبد  صفرای   رایزدانی  فانی  جهان  بخمخانه 

اران نجوم اوج یکه  د بلی الایا نیق دنو خود را بتعل  دیاسایان الهی نشکند و دمی نانس

ویهدا عن  تند  افق  قویاکواکب  بکمال  و  است  هادم  و  ظلمتند  آفت  و   سات   بغض 

بنیعداوت جهان و جهان براندازند   اد جنگ ویانرا صلح و صلاح خواهند و  جدال 

ن ی ند تا ا یهر دشمن بدخوئی نمااز    یند و دلجوئی حتیراستی و دوستی و آشتی جو

بلند وفایزندان جفا را ا اک  وان  ن یرل ببهشت بن را مبدیبغض و کن  ین سجینند و 

شود و    نه جهان ملکوتینجهان آئید که ایوشکباران بجان و دل  یباری ای    ندیفرما

ن بلند گردد و آثار  یبتحس  ض لاهوت گردد تا ندای ملأ اعلییاز ف  عالم ناسوت مملو

ش از یات ستین نهاید جناب امین نمایزم  موهبت جمال ابهی احاطه بر رویفضل و  

م نوریکرمعباد  اماء  و  نمودنیمب  ن  هر  ن  از  و  فرداید  وی تحس  فردا  ک  کردند   ن 

الحمد للهیتعر  و استقامت کل  ار از ثبوتیسب ا و اماء رحمان در  احبف نمودند که 

بنیران بکمال تمکیا  عیجم ثاین و رصیان رزین چون  ت ی نها  م و دریبت و مستقن 

نفحات رب بنشر  انجذاب مشغول  و  ا  ربابندالأ  وله  از  خبریو  ا  ن  پر  یدر  زمان  ن 
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گردینهاخطر   آماید زیت سرور حاصل  منتهی  ا  لرا  آرزوی  ت ینمظلوم روحانیو 

از برای من ی ا  ارانست چونیت وجود  یقلوب و نوران ن موهبت حاصل هر بلائی 

   ث هاطل استیض وابل و غیف

 

موع و فائض الد  آءعلی نار الجف  فی غمار البلآء و قابضا  هی الهی ترانی خائضاال

الل اتقلالی الظ یفی  الوفآء و ا  منتظرتان لطلوع  ناییهاد و عی مهاد السب فلمآء  نوار 

الملتهبکل الحوت  اضطراب  اضطرب  اترص  ما  الغبرآء  علی  ظهور الأحشآء  د 

کل من  الأحب   رب  رب  الأرجآء  مواهبک  فی  ادرک  بموهبتک آء  الأنحآء  سائر 

 عدوة قصوی   تک فی کلیعونک و عناآء بیمن الأصف  ذی لهف  کل  الکبری و اغث

تک و یتان بحر عنایح  و  کتیور هوآء هدایا جندک و ط یک و سبااء حبهم اسران  رب

افق موهبتک و ج اع  عتکیوش حصن شر ینجوم  و  ی و اعلام ذکرک و  ن رحمتک 

دهم علی اعلآء کلمتک و  یتک و این رعایبع   ع فضلک و منابع جودک فاحفظهمینابی

ک تیظهورهم علی خدمتک و اشدد ازورهم علی عبود  وو ق  کت قلوبهم علی حبثب

 بغ و اس  م بهم کلماتکناتک و تم یو اظهر ب  کاتینفحاتک و اشرح بهم آ  و انشربهم

 م * یحالر  حمنک انت الرر و انیالقد ک انت القویبهم رحمتک ان

 
 


